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Abstract 
Verses 74 and 80 of Surah al-Kahf are among verses which in a superficial inspection 
are not compatible with some principles of belief and theology in Islam. Giving the 
command to murder Gholam before his crime is proved and justifying that by some 
evidences such as awareness of his heresy in future or fear and reluctance of the 
incoming heresy are some of the most basic apparent drawbacks in these verses. Some 
commentators have attempted to make use of narrative, literary, juristic, theological, and 
mystical approaches to solve this problem. Making a reference to historical and rational 
evidences, they have presented some analyses of this event and in this regard, they have 
often been influenced by the exegetical movements relying on those evidences. Using 
descriptive analysis, the present study aims to discover each of the abovementioned 
approaches, then determine and evaluate their underlying viewpoints and finally explore 
the effect of various exegetical schools on the Sunni and Shi’ite commentators’ views 
during the history of Qur’anic exegesis. It seems that using the theological approach, 
especially belief in the divine wisdom, has been more effective that other alternatives as 
it is compatible with foundations and ancillaries of faith as well as the rest of approaches. 
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 هاي تفسيري داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحليل و ارزيابي رهيافت

  1راد علی
 2محمدزاده عاطفه

 ٢٨/٠٩/٩٧|   تاریخ پذیرش:    ١٩/٠٢/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
رونـد كـه در نگـاهي سـطحي بـا برخـي از مبـاني          شمار مي كهف از نمونه آياتي به سورة 80و  74آيات 

عمـل بـا    غلام پيش از اثبات جـرم او و توجيـه ايـن      قتل اسلام همسو نيستند. حكم به تشريعي اعتقادي و
تـرين اشـكال    و اكراه از وقوع ايـن رخـداد، اساسـي     قرائني چون علم به كافرشدن وي در آينده يا ترس 
روايي، ادبي، فقهي،   هاي   مندي از رهيافت  اند تا با بهره  ظاهري اين آيات است. برخي از مفسران كوشيده

هـايي از    مسئله پيدا كنند. آنان با استناد به ادلـة نقلـي و عقلـي، تحليـل       اين  حلي براي   كلامي و عرفاني راه
   انـد. پـژوهش     تفسـيري وابسـته بـه آن تـأثير پذيرفتـه       هاي  راستا، غالباً از جريان  ماجرا ارائه كرده و در اين 
موجـود و    هاي   نگره   ها، به تبيين رهيافت  انتقادي، پس از بازيابي هريك ازاين  - حاضر با رويكرد تحليلي

سنت در طول    شيعه و اهلمفسران   هاي   تفسيري مختلف را در تحليل  ارزيابي آنها پرداخته، و تأثير مكاتب 
باورمندي بـه     ويژه نگرة كلامي و به   يافترهرسد   نظر مي  ميان، به   است. دراين  تفسير قرآن بررسيده    تاريخ

 سـاير  ين، باد با اصول و فروع خواني  گشا بوده، و ضمن هم    ديگر گره  الهي بيشتر از راهكارهاي    حكمت
  است.    رويكردها هم تعارضي نداشته

 
  تفسيري.  و خضر، رهيافت   موسي  ، قتل غلام،كهفسورة گان كليدي:  واژ
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    . مقدمه1
   تعلـيم    اسـت، ازجهـت     كتـاب را شـامل     اين   اي از آيات  گسترده   قرآن كه حجم قصص

ــوزه ــا اهميــت  آم ــدان،    ه ــادي دارد (ر.ك: زي ــن .)9- 1/6، 1419زي ــين،  در اي ــتان ب ــفر   داس  س
كهـف     سـورة  82تـا   60  در آيـات  كـه  »خضـر « نام    معروف به  و آشنايي او با عالمي يموس
 اسـت.    بـوده  د توجه مفسرانمور دارد، هماره   همراه  شبهاتي كه به و   دليل اشكالات  به ،شده  نقل
 ظــاهر  بــه  ، اعمــال ســاخته   خصــوص درگيــر  ايــنرا در محققــان   ذهــن كــه اي  مســئله   نيتــر مهــم

مسـافران،     حامل  كردن كشتي   داستان؛ اعم از معيوب   گانة اين  سه   يرمتعارف خضر در حوادثغ
يعني  م؛دو   اجرت است. واقعة   دريافت   ديواري بدون   گناه و بناكردن ظاهر بي  مجازات فردي به

با علم به كفـر   عمل   اين   مسلم است، توجيه هاي جرم او كه از حرام   شخصي پيش از اثبات   قتل
بـه ابهـام     توجـه   باقصاص  نبودن جواز رخداد، حتمي   ترس از وقوع اين و   وي در آينده يا اكراه
ــی إِذا لَقِ ( كهـف    سـورة  80و 74فرد كه موضوع آيـات     در بلوغ و مجرميت ا غُلامــاً یــفَانْطَلَقــا حَتَّ

 قَتَلْتَ نَفْساً زَکِ 
َ
ــراً یسٍ لَقَــدْ جِئْــتَ شَــرِ نَفْــیــةً بِغَ یفَقَتَلَهُ قالَ أ

ْ
بَــواهُ مُــؤْمِنَ «. * »ئاً نُک

َ
ــا الْغُــلامُ فَکــانَ أ مَّ

َ
نِ یوَ أ

نْ یفَخَشِ 
َ
اشكال بر ظاهر    ترين وجوه  داده، اساسي را به خود اختصاص )اناً وَ کُفْراً یرْهِقَھُما طُغْ ینا أ

  حادثه است.     اين
اسـتناد و   مـورد    منابع   كه خود متأثر از نوعتفسير    مختلف   هاي  كارگيري شيوه  دانيم به  مي

سـبحان ازسـوي مفسـران،       قرآن و مراد خداي   آيات   مفاهيم   در بيان ست،استفاده از آنها   نحوة
ــد بســياري   هــاي  اخــتلاف ــايي، آورد   مــي پدي  .)47و 46، 1389شــاكر، ؛ 62، 1379(ر.ك: باب
گونـاگوني    هاي بحث از روش مورد آيات   مسائل  ، مفسران در حل دهد  مي   تفاسير نشان   بررسي
خود، پرسشي است كه پاسـخ بـه آن    يريتفس   مكتب پذيري آنها از تأثير اند. اما ميزان  برده   بهره

تفاسـير روايـي،    است تا پس از بررسي انـواع  پژوهش درصدد طلبد. اين تري مي عميق تأملات
فريقين، ديدگاه مفسـران را   جامع اجتماعي و نيز تفاسير- ، عصريادبي، فقهي، كلامي، عرفاني

  كند: روشن بيان طور هاي زير را به استخراج و پاسخ سؤال مذكور ياتآ در حل مسائل
 سـورة  80و  74 آيـات  هـاي  اشـكال معيـار در حـل    تفسيري و نظرية هاي رهيافت. اهم 1

  است؟ كهف كدام
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  است؟ آن چگونه به تفسيري وابسته مفسران از مكاتب تأثيرپذيري ميزان. 2
 ، چگــونگي پــرداختنشپــژوه در ايــن »رهيافــت« مقصــود از اصــطلاح ،اســت گفتنــي

تـوان از آن بـا    است كه ميتفكر آنها در اين باره  نظر يا شيوة آيات موردمفسران به مشكلات 
است كـه از   انتقادي - تحليلي حاضر پژوهشي   تحقيق ،اساس نيز يادكرد. براين »رويكرد«عنوان 

اسـتخراج    نخست، بـه    است. بخش   شده   تشكيل »پردازي رهيافت«و  »شناسي رهيافت«بخش  دو
 تأثيرپـذيري  پردازد و ميزان آنها مي هاي هريك و ارزيابي  نگره و   رهيافت، ادله هر 1هاي  مؤلفه

   بخـش  دهـد.   مـي    تـاريخ نشـان   موجود در گـذر    تفسيري هاي سني را از جريان و شيعه مفسران
   پردازانه است. اين نظريه   و   تحليلي   نموده، پژوهشي   معيار را طراحي نهايي مقاله نيز كه رهيافت

نظـر   آيـات مـورد     مشـكلات   هـايي در حـل    كند كه چه رهيافت يا رهيافـت   مي   قسمت روشن
  است.   ترين آنها كدام  راهگشا بوده و جامع

تـوان بـه     مـورد بحـث، مـي      يافته و مرتبط با آيات نشر   هاي  از ميان پژوهش ،نماند   ناگفته
  كرد:  زير اشاره  موارد 

   نامـة   يـان ا، پ»يقينفـر    يعرفـان  يردر تفاس ـ خضـر  و   يموس ـ   حضـرت    داسـتان    يبررس«
   مهم يرمطالب از دو گروه تفاس   يآور س از جمعاست كه پ رضازاده   فيمصطارشد   كارشناسي

   نامـة   نيـز در پايـان   اسـدزاده  عطـاءاالله  يـده اسـت.  كاو را آنهـا  يمبـان  سـنت،  اهل   و   ي شيعهعرفان
 كهـف از اهـم   ة) سور60ـ110يات(آ دوم   بخش   يقيتطب يرتفس«ارشد خود با عنوان   كارشناسي

 يرتفس ـ يري دوتفس ـ   ياتبا استفاده از روا مذكور را   آيات تطبيقي ، تفسير»يقينفر   ييروا يرتفاس
و  يبررس ـ« يـري بـا عنـوان   خ   يهمرض ـ نامـة   يـان پادر  اسـت.    كـرده    و الدرالمنثور ارائه   يننورالثقل

سـقم روايـات    صحت وهم، » خضر و   يموس   داستان يلموجود ذ يريتفسيات روا يابيارز
 تحليل عناصـر «، »موسي و   عرفاني ملاقات خضر تفسير« است.   شده   مذكور بررسي   داستان

عنـوان  نيز » موسي و رمزگشايي از ماجراي خضر«و » فكه   ةعبد در سور و   داستان موسي
نشـريات  نظري و ليلا اميني است كه پـيش از ايـن در      ثاني، علي  مقالاتي از سيدمحمود يوسف
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كـدام    اما هيچه؛ رسيد   چاپ   به »اسلامي   الهيات و حقوق«و مجلة » مشكوه«، »عرفان  پژوهشنامة «
  است.   نشده حاضر نگاشته نوشتار ئلهمس   يتبا محور

  تفسيري   يها  رهيافت. 2
تفسـيري آنهـا را    آيـات، رهيافـت   گره  مفسران در تبيين و حل  رويكرد   كه نوعبيان شد 

مربـوط بـه آنهـا تحليـل      هـاي   ها و ديـدگاه   رهيافت   اي از اين  دهد. در ادامه، مجموعه  مي شكل
 ديگـر؛ اعـم از رهيافـت      روايي، انـواع    گزارشي از رهيافت پس از ارائة ،منظور  گردد. بدين  مي

تفاسـير، ابعـاد    بيشـتر گيرد. اما چـون    و بررسي قرار مي ادبي، فقهي، كلامي و عرفاني مورد نقد  
در  »اجتمـاعي    رهيافـت «اند،   نكرده   راه پاسخ درخوري ارائه را نكاويده و ازاين مسئلهاجتماعي 

  داشت.   اي نخواهد  ويژه   بندي جايگاه طبقه   اين

 روايي   رهيافت. 2- 1

 سـني، روشـن   و   مصادر روايي شيعه  داستان در اهم    به اين   روايات مربوط   سيپس از برر
   هـاي   واژه مفهـوم  آن،   سبب غلام و   قتل   يچگونگغلام،    شد كه محتواي آنها، شامل سن يا نام  

قمـي،  ؛ 599و 598، 2/596، 1423 (ر.ك: بلخـي،  مختلـف آنهاسـت     و قرائـات  آيـات    كليدي
ــمرقند؛ 40و 2/39، 1363 ــ ي،س ــا،   يب ــن ؛358- 2/356ت ــ  اب ــاتم،  ياب ؛ 2380و7/2378 ،1419 ح
 ؛ 187و 6/184، 1422 ي،ثعلب ـ، 337- 2/335 ،1380 ياشي،ع؛ 4و 16/3 ،15/185، 1412 ي،طبر

و حـل   يـات آي اصـل    با گـره يات ارو   اين از يبخش .)335- 333و  330- 3/328تا،   بي ماوردي،
 ،1419 حاتم،  ياب  ابن؛ 2/356 تا،  يب ي،سمرقند ر.ك:( ندارد   يارتباط يچهبه آنها    مسائل مربوط  

 ديگـر كـه تـا      امـا بخشـي   .)6/184، 1422 ي،ثعلب؛ 15/185، 1412 ي،طبر؛ 12923، ح7/2380
  گيرد.    بررسي قرار مي   كلي زير مورد   قتل پرداخته، ذيل دو عنوان   حدودي به بيان علت

   و فساد غلامفر . ك2- 1- 1
اند (قمـي،   كرده غلام اشاره   شدن كفر موضوع، به نهادينه   برخي از روايات مربوط به اين

؛ 57و55، ح2/336و 53، ح2/335، 1380عياشــــي، ؛ 4و16/3، 1412طبــــري، ؛ 2/39، 1363
ــي،  ــيض؛ 6/184، 1422ثعلب ــاني،   ف ــل از:؛ 2/725، 1418كاش ــه نق ــن ب ــه،   اب ، 1/61، 1385بابوي
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 ديگر از اقوال و روايات، بدون تأكيد بر بحث نهادينگي كفر، ايـن    ) و برخي1، ذيل ح54  باب
 ).2/356تا،   سمرقندي، بي؛ 2/598، 1423، (بلخي اند  ويژگي غلام را مطرح نموده  

كننـد كـه     زيرا ثابت نمي ؛غلام نيستند   موجهي براي كشتن   دسته از روايات، دليل  اما اين
  است.     فطري بوده اصطلاح مرتد  لوغ و پس از اقرار به اسلام كافر شده و بهاو در زمان ب
شده، نسـبت     أنس گزارش  بن  عيديگري از روايات كه از قول ضحاك، كلبي و رب   بخش

؛ 3/333تـا،    بـي  ماوردي، ؛6/184، 1422(ثعلبي،  اند داشته غلام و راهزن بودن او تأكيد به فساد
اسـت.     روايـات هـم كاسـته      ايـن   تابعـان از اعتبـار        امـا نقـل اقـوال    .)3/103، 1422جـوزي،    ابن
نـوعي مجرميـت او      دارند و به   غلام اشاره روايات به شرارت و فساد   گونه  علاوه، هرچند اين  به

 راهـزن كـافر يـا      صـرف چون  ؛اي براي قتل نيستند  كننده   قانع   هم علت كنند، اما باز  مي   را ثابت
 قتـل صـادر     زمـاني حكـم   ،شـريعت    قـوانين  قتل نيسـت و اصـولاً براسـاس    برجواز   بودن، دليل  

له ئمس ـ   مجازات دارا باشـد. ايـن     شرايط را براي اين  فطري بوده و حداقل شود كه فرد، مرتد  مي
الـدين مـؤمن،   غلام را بـا وجـود و   ،كعب  بن  عباس و ابي  ابن   حتي از رواياتي كه براساس قرائت

)، 16/3، 1412طبــري، ؛ 12924، ح 7/2380، 1419حــاتم،   ابــي  (ابــن كــرده   كــافر معرفــي 
  آيد.    نمي  دست  به

  ماندن غلام سوء زنده عواقب. 2- 1- 2
شدن والـدينش   قتل او را آلوده دارند و علت غلام اشاره عاقبت به سوء ها، بعضي از نقل

خـاص     گرفتن آنهـا در شـرايط   دليل قرار  حالت به اند. اين كرده واسطة او ذكر گناه به به كفر و
حـاتم،    ابـي   ابـن ؛ 2/598، 1423، (بلخـي  اسـت    شـده    بيان او   براي دفاع از فرزندشان و محبت به

، 1412طبــــري، ؛ 56، ح2/336، 1380عياشــــي، ؛ 12928و12927، 12926،ح7/2380، 1419
  .)3/333، تا  ماوردي، بي؛ 6/187، 1422ثعلبي، ؛ 16/4

غــلام و    وخيمــي از رخــدادهاي آينــده در حيــات   روايــات توصــيف و   نــوع اقــوال   ايــن
 انـد، دليـل    نپيوسـته    وقـوع   غـلام بـه     كشـتن  نظر تـا قبـل از   اما چون وقايع مورد والدينش دارند؛

 را موجـه  اشـكال    يـن ا يدمرتضـي سرسند. با اين حـال،    نظر نمي  قتل به   محكمي در توجيه علت  
  :گويد  يم داند و در رد آن  نمي  
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تـه  كند  مي   كه قتل را واجب وجوهي   ةهم« مفسـده   او  بقـاي   در چـون  و نيسـت  مربوط به گذش
  .)3/69، 1431 مرتضي،  شريف(» است  نموده    قتل را واجب همين، داشته؛   بوده و خدا به آن علم

 ديگـران، محتـواي بخـش    بـودن آن ازنظـر     مـاجرا و پنهـان     خضر نسبت به حقيقت   علم
، 2/335، 1380عياشـي،  ؛ 2/356تـا،    بـي  (سـمرقندي، است.    داده   ديگري از روايات را تشكيل  

نـوع     مفهـوم ايـن  ) 38، ح310و  13/309، 1403؛ مجلسي، 3/256، 1415كاشاني،   فيض؛ 52ح
بيشـتري     ديگر كـارايي    ون روايات، نسبت به مضم  شده   كلامي هم بيان   روايات كه در رهيافت

  دارد.  
 و   روايي كه حاصل بررسي مجموع منابع شيعه   عمدة رهيافت   بنابرآنچه گذشت، اشكال

اسـت.   شـده از معصـومان    بـر روايـات نقـل   صـحابه و تابعـان    باشد، غلبـة روايـات    سني مي
انـد، از تأثيرگـذاري    نبـوده مسائل آيات راهگشا احاديثي هم كه بعضاً در حل    گسترش و بسط

، 1363قمي،  ؛599و 598، 2/596، 1423 (بلخي،است  خصوص كاسته روايي دراين مستندات 
 ي،طبــر؛ 2380و 7/2378، 1419حــاتم،   يابــ  ابــن؛ 358- 2/356تــا،   يبــ ي،ســمرقند؛ 40و 2/39

ــي،ع؛ 4و 16/3؛ 15/185، 1412 ــ؛ 337- 2/335 ،1380 ياشــــ  ؛187و 6/184، 1422 ي،ثعلبــــ
 خضـر    غيب   با اين حال، رواياتي كه دربارة علم .)335- 333و 330- 3/328تا،   بي   وردي،ما

منقـولات بـا      ايـن  ،رسـد  نظرمـي   ، از قوت بيشتري در اين رهيافت برخورداند. بـه است شده  نقل
 باشند.    كلامي كه دارند، قابل اعتمادتر مي   پشتوانة

  ادبي رهيافت. 2- 2
كلمـات   كرده، معناشناسي ياري مسئله   رهيافت را در حل   اين مفسرانآنچه بيش از همه 

گـردد. وجـود    آيات برمي سنتي در تفسير ادبي آنها از سبك پيروي ويژگي به اين است. بوده
حتـي مفسـران    را؛مـاج    معاني آنهـا در تحليـل   كليدي خاص در آيات و تأثير   برخي از واژگان

  است.     داده   رهيافت سوق   مندي از اين  بهره   يري ديگر را هم بهتفس   هاي  به جريان   وابسته
غلام،    بلوغ  ، ضمن تأكيد بر   اند  آيات پرداخته   رويكرد به تبيين   از تفاسير كه با اين   بخشي

، »لامغُــ«   ي كلمـات معناشناس يبرااساس،   اند. براين  قتل دانسته   عامل   كفر و فساد او را بارزترين
را  »هیــکِ زَ «   قرائـات واژة    كـرده، انـواع    تـلاش   كهـف    سورة74  در آية »رِنَفْسٍ یــبِغَ « و تعبير »هیکِ زَ «
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 نيـز غافـل    80در آيـة  »نایخَشِــ« معنايي نموده و از اظهارنظر دربارة مفهوم فعل   بررسي و تحليل
  اند.  نمانده  

رهيافـت     روشـي آنهـا در ايـن      اشـتراك آيات، حكايت از    مفسران در معناي   شيوة تأمل
تفكيـك،     مؤلفـه، هريـك از آنهـا بـه     بـه هـر     هاي مربوط  دليل تعدد نگره  به ،وجود   دارد. با اين

 گردد.    بررسي و ارزيابي مي

  و بلوغ او غلام فر. ك2- 2- 1
نمـوده و     بـودن او توجيـه     غـلام را بـا بـالغ      قتـل  اند كـه جـواز    بوده   آن ظاهراً گروهي بر

غـلام را    پيدا كننـد. در ايـن راسـتا، بعضـي كلمـة         يابي مجازات صغير رهايي  وسيله از علت  بدين
واژه،    ريشـة لغـوي ايـن      روايـات، معنـاي     پسر جوان يا مرد معنـا كـرده و در تأييـد آن بـه      معادل 

انـد   اسـتناد نمـوده   74  در آيـة  »رنفسٍ یــغَ بِ «عـرب و كـاربرد     شـايع آن در اشـعار و كـلام      استعمال   
، 1420؛ ابوحيـــان، 11/22، 1364؛ قرطبـــي،3/532، 1422عطيــه،   ؛ ابـــن2/302، 1421نحــاس، (
7/208.(  

و  كعـب  بـن  ابـي ادبي، تكيه بر قرائت    غلام در رهيافت   هاي اثبات بلوغ  يكي ديگر از راه
قرائـت:     در اين» کــافراً «با واژة غلام    معناكه با مشاهدة توصيف است؛ بدين 80از آية  عباس ابن

، كفـر او در زمـان   »نیمــؤمن«والـدين وي بـه    در كنار توصيف ،»نیکافراً و کان أبواه مؤمن   فکان«
شـده كـه كفـر و     بـاره يـادآور    در ايـن  جبيـر   ابنبا بيان نظر  قرطبياست.    شده   گيري  بلوغ نتيجه

شـود و    نمـي    از والدين اطلاق  حكم تبعيت    به مكلف جز غير مكلفان است، بر     ايمان از صفات
غلام ايـن     اساس، سبب قتل  براين .)36و 11/22، 1364(قرطبي،  است   رو غلام، بالغ بوده  از اين

مدتي از تكليف، منحـرف و در واقـع مرتـد       از گذشت   بلوغ رسيده و پس   بوده كه وي به حد
  است.   شده

   مفسـران، بلـوغ   ديگـر از    در كـلام بعضـي  » الحنــث  بلغی  و لم« عبارتبه  برخي هم با استناد
 لازمفـوق بـر      عبـارت و  يت اسـت معص معناي به »حنث« ،اند. از ديد آنها  كرده   غلام را برداشت

  .)2/381، 1427صاوي، ؛ 4/444، 1427جمل، ( يف دلالت داردتكل يت؛ يعنيمعص  
 متـأخر  و   متقـدم    مفسـران  از   برخـي  غـلام،    بلـوغ    طرفـداران  ،شـود   مـي    ملاحظـه      چنانچه

 بلـوغ    اثبـات  ،رسـد   مـي  نظـر  اما بـه  اند.  كرده   را مطرح   گوناگون آن اند كه با ادلة  سنت بوده  اهل
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تـوان بـا     نگـره را مـي     نيست. ناكارآمـدي ايـن     چندان هم راهگشا ،قتل   علت   غلام براي توجيه  
  كرد:   زير تبييناشكالات 

 ،اسـت. بنـابراين     غـلام بـوده     جـرم    اثبات  قتل، بدون    حكم  داستان، اجراياصلي   لةئمس. 1
صـورت، سـن،     ترديـدي نباشـد. درايـن        زماني بحث از قصاص معنادار است كـه در مجرميـت  

غـلام و تـلاش      غاصرار بـر بلـو   ،حال آنكهجواز اجراي حدود است.    كنندة جواز يا عدم  تعيين
  بود.   ثمر خواهد  آن، پيش از اطمينان نسبت به گناهكار بودن او، بي   براي اثبات

   دادن بلوغ وي بـا قـرائن     براي نشان» غلام«لغوي واژة    استناد برخي از مفسران به ريشة. 2
قـرائن، اقـوالي   . يكـي از ايـن   اسـت  اند، در تعارض  كرده بودن او ذكر  ديگري كه دربارة نابالغ
كردن او اشاراتي دارند. از مستندات ديگر، ديـدگاه     غلام در حين بازي   است كه نسبت به قتل

صـغير را بـر اسـاس       خواننـد يـا قتـل     گنـاه مـي   نبودن، بي دليل مكلف افرادي است كه وي را به
  .)22- 11/20، 1364(قرطبي،  دانند  مي   او ممكن   خداوند و به اذن   قدرت

؛ 6/184، 1422ثعلبي، ؛ 2/356تا،   بي (سمرقندي، غلام با برخي روايات   تأكيد بر بلوغ. 3
ويژه   )، نظر جمهور و به3/207، 1420بغوي، ؛ 3/99، 1422جوزي،   ابن؛ 3/333تا،   بي ماوردي،

؛ 1/304، 1416سـيوطي،   و   (محلـي  انـد     ادبـي را پيمـوده     نظر مفسـراني كـه آنهـا هـم رهيافـت     
ــاجي،  ــوي، ؛ 6/221، 1417خف ــري، ؛ 2/380، 1427صــاوي، ؛ 12/136، 1422قون ، 1412مظه

  )، ناسازگار است.  3/408، 1424شيرازي،   حسيني؛ 6/54
خاصـي     گشود، مفسراني كه در تفسير توجه  آيات را مي   گره ،غلام   اگر تكيه بر بلوغ. 4

(نيشـابوري،   نابالغ بدانند و   ا مشمول افراد بالغجاي اينكه واژة غلام ر  ادبي داشتند، به   به مباحث
غـلام     يكسره بر بلـوغ  )،13/345، 1417طباطبايي، ؛ 21/486، 1420فخررازي، ؛ 4/450، 1416

  دادند.  مي   نشان   وي را موجه  كشتن    راه سبب  فشرده و ازاين ي  پا
دو واژه   بودن مفهـوم ايـن     تأكيد بر يكسانو » یّهزک« و   »یهالزاک«   قرائات   معنايي   تحليل. 5

؛ 15/185، 1412طبـري،  ؛ 2/356تـا،    بـي  سـمرقندي، ؛ 2/155، 1980(فراء،  در برخي از تفاسير
قرائـات و     بين كـاربرد ايـن   ،دهد  مي   ) نيز نشان3/532، 1422عطيه،   ابن؛ 5/721، 1371ميبدي، 

   گناه است و شامل شخص بالغ  بي   لغت به معني فردزيرا هر دو  ،ندارد وجود   غلام ارتباطي   سن
را » يـه زك«گنـاه و    را كـودك بـي  » یهالزاک«شود. اين، برخلاف ديدگاهي است كه   يا نابالغ مي
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در بيانـات بعضـي   . )15/185، 1412طبري،  (ر.ك: شناسد  شده، مي فرد بالغي كه با توبه مطهر
داننـد،    او متناسـب مـي     سـني  گناه از غلام يـا صـغر     مشاهدة   را با عدم» یــهالزاک«هم كه كاربرد 
» هيزك«توان قرائت   علاوه، مي به .)3/289، 1418(بيضاوي،  شود  نمي   وي ديده   اصراري بر بلوغ

 بودن از گناهان اسـت و باتوجـه بـه اينكـه احتمـال مطهـر         اين واژه كه پاك معناي به توجه بارا 
نظر را با اسـتناد بـه      اين آلوسيتر دانست.   ت، در توصيف صغير مقبولبودن فردبالغ ضعيف اس

اسـت. بـا تكيـه بـر        كـرده    شده، بيان زكيه به صغيره تفسير ،كه مطابق با آن عباس  ابن روايتي از
رفتـه،   كار  معنوي به   براي زيادت مذكور الفاظ  شود كه   مي   ريشة لغوي اين دو كلمه نيز، معلوم

 بودن   اوصاف براي نفس، فقط بر قبيح   شده و كاربرد هركدام از اين   پاكي از گناهان اطلاقبه 
  ).319و  8/318، 1415 ي،آلوس(غلام    داشته نه تعيين سن   دلالت   قتل  

بـودن غـلام از     بـراي اشـاره بـه پـاك    » يهزك«و   » يهالزاك«   هاي  . طرح امكان كاربرد واژه6
گناه نديده باشـد،    را در حال انجام  وي اين موضوع كه احتمال دارد موسي گناه، به همراه

، 1407دهـد (زمخشـري،     مـي   او را در برخـي از تفاسـير ادبـي نشـان       سني   بودن شرايط   بالسويه 
  ).4/450، 1416؛ نيشابوري، 2/736

بـه نابـالغ و      توجـه اسـت با    ممكـن  ؛نداشـته    غلام دلالت   لزوماً بر بلوغ »رنفسٍ یغَ بِ « تعبير. 7
يـا  . )2/242، 1413(عـاملي،   اسـتحقاق وي بـراي قصـاص باشـد       فرد، نشانة عـدم    بودن   گناه  بي

، 1427(صـاوي،   كنـد    نبودن او بـراي مجـازات حكايـت      مقتول، از مستحق   به سن   توجه   بدون
اسلام تـا قبـل      پيشين و در شريعت   صغير در شرايع قصاص فرد   احتمالي   وجوب  طرح  .)2/380

 و بلـوغ  »رنفسٍ یــغَ بِ « طور قطع، ارتباطي بين كـاربرد   امر دارد كه به   از هجرت نيز حكايت از اين
    .)5/279تا،   بي بروسوي،  حقي؛ 8/318، 1415 ي،آلوس(ر نيست غلام برقرا  

عقيـدة     بـه  نيست.   دقيق   چندان  غلام نيز    بلوغ   عباس براي اثبات  بر قرائت ابي و ابن  تكيه .8
غلام، براساس شـرايط او     كاربرد واژة ندارد. ثانيا؛ً   قرائت، شاذ است و حجيت   اين نووي، اولا؛ً  

  .)8/333، 1415(آلوسي، است    در آينده بوده
برخي  دارند.   مختلفي   دلايل كنند،  مي   غلام تكيه   بودن نماند مفسراني كه بر صغير   ناگفته

 انـد   كـرده  روايات اسـتناد    بعضي به )،6/54، 1412(مظهري،  اند  داده قرآن را ملاك قرار   سياق
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 غلام را براي فـرد    و برخي هم كاربرد واژة )12/136، 1422قونوي، ؛ 6/221، 1417(خفاجي، 
    .)12/136، 1422(قونوي،  اند    غلام در آينده دانسته   مجاز و برمبناي موقعيت   بالغ، در حكم

  عاقبت غلام و والدين او سوء. 2- 2- 2
» خشـيت »   واژگـان    به معناشناسيبيان ارتباط عنوان فوق با آيات مورد بحث، مفسران در 

 نـوعي نشـان    ، بـه »علمنــا«بـه   80  در آيـة » خَشینا« كردن فعل ايشان با معنا از   اند. گروهي  پرداخته
ت. اس ـ   فسـاد او در آينـده بـوده    و خداوند و خضر از كفـر    غلام، آگاهي   قتل   سبب اند كه  داده  

بيـان شـباهت     بـه  فراءاند.   بوده راهكار پيشتاز   در استفاده از اين طبريو  نحاسو پس از او  فراء
نْ «... بقره: 229   در آية» خافای«نظر با  مورد   فعل

َ
لاَّ یإِلاَّ أ

َ
ــهِ....ما یقِ یخافا أ اء، (فـر  پرداخته» حُدُودَ اللَّ

غلام، مـرگ او را بـه      ماندن  زنده     پروردگار از عواقب     با تأكيد بر علم نحاس) و 2/157، 1980
   عرفـي    بـه مفهـوم     نيـز باتوجـه     طبـري  .)2/304، 1421(نحاس، است      والدينش دانسته   مصلحت
كرده كه از راه غيرحسـي   به چيزي معنا   را علم» خشَينا  «، در نهايت، »و خشيت   خوف«واژگان 

    .)16/4، 1412(طبري، درك است    قابل
آيـات     اين ادبي را براي تفسير   شيعي رهيافت   فردي كه از ميان عالمان   اما ظاهراً نخستين

قتـل     وجـوب  بـر    غلام را دليل پروردگار به مفاسد   است. او نيز علم   برگزيده، سيدمرتضي بوده
غـلام را هـم      مانـدن  زنـده    بـه عواقـب     ذكر كرده و براساس برخـي اقـوال، علـم خضـر نسـبت     

  .)3/66، 1431مرتضي،   (شريفاست    گرفته  نتيجه
 اسـت كـه مـورد      مطلبـي  ،غـلام    عاقبـت    خداوند نسبت به سوء   سوي ازشدن خضر    آگاه

، 1407زمخشـري،  ؛ 21/491، 1420(فخـررازي،   اسـت    بعد از سيد نيز بوده عامة   توجه مفسران
برخـي از   .)5/238تـا،    بـي  ابوالسعود،؛ 7/214، 1420؛ ابوحيان،3/290، 1418بيضاوي، ؛ 2/741

) برخـي هـم   3/290، 1418(بيضـاوي،   انـد   كـرده  اسـتناد  عباس  ابنروايتي از   باره به  آنان در اين
او  بـه فسـاد     را كه نسبت   بودن قتل كسي   مباح ظن،   به خوف و غلبة» خشيت«كردن  معنا   ضمن
  .)21/491، 1420(فخررازي،  اند  كرده   دارد، بيان حالتي وجود   چنين

بـوده كـه در      ديگـري    مـاجرا علـت     ايـن  از   جهـت آگـاهي    خضـر بـه     ترس ،ترتيب  بدين
 معنـا  جـواز . )5/238تا،   ابوالسعود، بي؛ 2/741، 1407(زمخشري،  شده است ادبي ذكر   رهيافت
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و    غـلام    بـد    ؛ يعنـي ناخشـنودي پروردگـار يـا خضـر از عاقبـت      »كرهنـا «به » خشَينا  «كردن فعل 
، 1415(نيشـابوري،  اسـت   قتل آمـده    عنوان سبب  سنت به اهل برخي از تفاسير والدين او نيز در

؛ 4/452، 1416وري، نيشــاب ؛215و7/214، 1420ابوحيــان، ؛ 2/741، 1407زمخشــري، ؛ 2/529
  .)5/238تا،   ابوالسعود، بي
بـه  » خشيت«   اند در بيان مفهوم واژة  ادبي را پيموده   هرچند مفسراني كه رهيافت ،بنابراين

امـا در   ؛انـد   نبـوده    به پروردگار يا خضر متفق» خشينا«دادن فعل    علم، اكراه يا ترس و در نسبت
اصـلي قتـل      غلام و والدينش در آينده را علت   ر در زندگيناگوا   جمع، پرهيز از وقوع شرايط

  اند.  كرده   او بيان
لاي   ديگـري اسـت كـه از لابـه       كلامـي، نكتـة     هـاي   فـرض   تأثيرپذيري مفسران از پـيش 

؛ 6/753، 1372طبرسـي،  ؛ 2/741، 1407زمخشـري،   (ر.ك:آيـد   مـي      دست  هاي آنها به  تحليل
نديشـه همـراه   ا بـا ايـن  » خشـيت »   كلمـة    ها در تبيين  هريك از نگره .)4/452، 1416نيشابوري، 
 صدور الهي، احوال آينده و حكمت و مصلحت و   پروردگار به اوضاع   علمي   احاطة :است كه
خضر هم باشـد، يـا      اگر فعل مذكور حكايت قول ،اساس  است. براين   كرده   قتل را اقتضا   فرمان

عمـل     شود، باز هم اين   قتل خوانده   غلام سبب   ماندن  زنده   عالم از عواقب   اين   ظن و حتي ترس
رسـد    مـي  نظـر   بـه  ،رو گرفتـه و ترديـدي در صـحت آن نيسـت. ازايـن        الهي صورت به پشتوانة
محكـم اعتقـادي نيـز     هـاي   لغوي، از بنيان   مؤلفه، علاوه بر مستندات   هاي مطرح در اين  ديدگاه

  است.   برخوردار
 ادبي، توجه به معناشناسـي واژگـان    امتياز رهيافت   باتوجه به مطالب فوق، ظاهراً مهمترين

بـدون    ادبـي و غيرادبـي كـه در مـواردي     متعـدد در تفاسـير     اقوال   كليدي آيات است. اما نقل  
ــه ــري  نتيج ــل       گي ــافي در تحلي ــت ك ــدم دق ــده، ع ــان ش ــايي بي ــات   نه ــذير ،نك ي از و تأثيرپ
اصيل در اين رهيافـت     به ديدگاه   كلامي، خواننده را با نوعي سردرگمي نسبت   هاي  فرض  پيش
  سازد.    مي   مواجه

  فقهي      هيافت. ر2- 3
. سـت يت مشـروع و قـانونى ن  يجنا و   قصاص قبل از ارتكاب جرم ،دانيم  كه مي طور همان

غـلام را از     قتـل  اصـل،    گـرفتن ايـن   با درنظر اند  بوده سني درصدد   و گروهي از  مفسران شيعه
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قتـل را    فاسد در زمان   بر بلوغ او اصرار داشته، و ارتداد يا اعمال    كنند. آنان   يابي  منظر فقهي علت
غـلام در آينـده اسـتناد       اند. اين مفسران معتقدند، اگر خضر بـه جنايـات    وي دانسته   جواز كشتن

كار است؛   به اين   جنايتكار نه تنها فعلاً مشغول   خواهد بگويد اين  است كه مي  دليل   كند، به اين  مي
آنها  ).506و 12/505، 1374شود (مكارم،   تري مرتكب مي بزرگ  هاي   بلكه در آينده نيز جنايت

   خـود در توجيـه     مباحـث    فساد او را اسـاس  و كفر   غلام يا جلوگيري از شيوع در جمع، ارتداد
  آيد اين مطلب را روشن خواهد كرد.  اند. آنچه در ادامه مي  داده قتل قرار

   غلام ارتداد. 2- 3- 1
 غـلام را رديـابي     قتـل    مذكور تحليلي نداشته و علت   حادثة فقهي كه از برخلاف تفاسير

انـد.    ماجرا نگريسته  منظر به  ديگر ازاين  تفسيري    هاي  جريان  به    اند، برخي از مفسران وابسته  نكرده  
غلام براي افـراد    با وجود رويكرد كلامي خود در تفسير، بر كاربرد لفظ  شوكاني   مثال،  عنوان به

اسـلام جـايز     كافر را مرتد شناخته و قتل او را مطابق شريعت    بالغ   داشته، غلام  بالغ و نابالغ تأكيد 
به مرتـد     معلبودن، حتي با وجود  وده كه درصورت نابالغنم   امر هم توجه  است. او به اين   دانسته 
الهـي     خضـر از شـريعت     قتلش جايز نبوده و تنهـا درصـورت تبعيـت    ينده،در آ ينشوالد كردن

   .)3/359، 1414 ي،(شوكان است  بوده    حلالدر گناه،   شدن  واقع  ديگر، كشتن وي از ترس   
مانـده،     ديگر مغفـول  گرفته و در تفاسير توجه قرار   موردفوق  اي در تفسير  آنچه تا اندازه

 فقهـي مربـوط     مباحث  وي از    ناقص   اما تحليل   است.   مختلف   مجازات در شرايع   تفاوت احكام
   باشـد، از اشـكالات     قتـل دخيـل     توانـد در سـبب    كه مـي  ،غلام و آثار آن  هاي  به ساير انحراف  

اي فراتـر    آيـه در گسـتره     مشـكل  شـوكاني    آيد. بنابراين، هرچنـد ازنگـاه    مي رتفسير به شما  اين
كلامي خود در تفسـير، از     است، اما او نيز به دليل گرايش   رفع   اسلامي قابل     تشريعات   ازحوزة
 است.     آنها در زمان قتل يا پس از آن بازمانده   احتمالي و اشاعة   فقهي فسادهاي   بررسي

 اعتقـاد   بـا   ،برده  بهره» قرآن  به  قرآن»   تفسيري  روشمعمول از  طور  نيز كه به تهراني  صادقي 
فـرد   براي» يهزك« واژة به استعمال بالغ و نابالغ و باتوجه براي فرد »غلام« كاربرد لفظ   به گسترة

 كفـر او  فطري و تأثير ارتداددانسته، با تأكيد بر    غلام را مكلف ،گناه (پس از توبه) از   شده  پاك
 نيـاورده  شـمار   بـه  يـت جنا از   قبـل    را قصاصش قتل ديده و را حاضر وا ينش، جرموالد يمانبر ا

    .)302و 1/301، 1419 ي،تهران  يصادق( است



  301   |   یر یتفس یها افتیره یابیو ارز  لیخضر؛ تحل داستان قتل غلام توسط
 

 

 اسـت،   فـرد     مـوجهي بـراي قتـل      دليـل  شـرعي ارتـداد فطـري،       كه مطابق با احكام  آنجااز
   تحليـل  ،فقهـي    لحـاظ    مفسر بـه   اما اشكال اينجاست كه  ؛رسد  مي نظر  به  قبول    فوق قابل   ديدگاه

صـورت    آن بـه  حـل   و راه مسـئله    نكرده و همانند شوكاني به   نظر ارائه مورد گويايي از راهكار
   بيـان مشـكلات   فقهـي در  جهت است كه تفاسير   نقص بدان   است. شايد اين   گذرا اشاره نموده

 اند كه در ايـن مـورد رويكـرد     كرده بوده و آن را به مفسراني واگذار   آيات ساكت   شرعي اين
تصريح بر آن    معاصر و عدم بحث ارتداد در معدود تفاسير   علاوه، طرح  به اند.  تخصصي نداشته  

 نشـان    مختلـف  فقهي را در ادوار   تواند ضعف و قوت رهيافت  حدودي مي متقدم، تا در تفاسير
  دهد.  

  غلام فساد و كفر اشاعةعدم . 2- 3- 2
   قتـل در برخـي از تفاسـير اسـت. ايـن        ديگـر   دليل غلام،    فساد و   كفر   جلوگيري از شيوع

حـال،    ايـن   بـا  اسـت.    شـده    فقهي بررسـي    ندرت از جنبة  اما به   ،توجه مفسران بوده موضوع مورد
 قتـل  حكم وي، انحرافات آثارسوء دليل غلام، به بودن به نابالغ   رهبا اشا  معاصر،    تفاسير برخي از

ديگـر     بعضـي . )118و 15/113تا، بي عاشور، (ابن اند داده   مرتد تشخيص قتل حكم او را معادل
 (طيـب، انـد    قتل دانسـته    والدينش را سبب   كردن غلام، كفر وي و مرتد   اشاره به سن   هم بدون

منكـر هـم      بـالغِ اعتقاد به اينكـه فـرد نا   غلام و با   تأكيد بر بلوغ   برخي هم بدون .)8/390، 1378
  .)3/443، 1398 ي،تهران  ي(ثقف اند  پرداخته مسئله  حل   است، به كافربودن،  زيممشرط   به

 نگـره از سـاير     تمـايز ايـن     بـالغ يـا مميـز، وجـه     كفـر فـرد     بـودن حكـم     تأكيد بر همسان
   ايـن    ديگر نيازي به اثبات ،نگاه   است. با اين   شده   هايي است كه در رهيافت فقهي ارائه  ديدگاه
 پافشـاري    عـدم  ،ترتيب  بالغ. بدين صغير دلالت دارد يا بر فرد غلام بر فرد   نيست كه واژة مسئله

قهي با اصرار بـر بلـوغ وي   ف   نظر محققاني را كه معتقدند رهيافت  غلام،    برده بر بلوغ  نام   مفسران  
  سازد.  همراه مي   با استثنائاتي ،)12/506، 1374(مكارم،  بوده   همراه

 انـد،   فقهـي را برگزيـده     رهيافت ،آيات   مشكل   نماند برخي از مفسران كه در رفع     ناگفته
برخـي از تفاسـير    براي مثـال،  اند.  برده   كلامي هم بهره   از رويكرد ،خود   فقهي   كنار تأملات در

بـر   يدليل ـعنـوان   بهالهي را هم    مصلحت و   فوق، لطف   هاي  تربيتي، به جز ديدگاهجامع يا حتي 
آنكـه    حـال  ؛)3/443، 1398تهرانـي،    ثقفـي ؛ 15/118تا، بي عاشور،(ابن اند  ه  كرد غلام ذكر   قتل
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كلامـي تعلـق    تفسـير    ه و نـه بـه مكتـب     فقهـي بـود   تفسير   به جريان   تفاسير نه وابسته   مؤلفان اين
 جـامع دور از انتظـار نيسـت، امـا ايـن      حالـت در تفاسـير     شدن با ايـن  رو هرچند روبه اند.  داشته

اشكال آيات، راهكار فقهي كفايـت لازم  بودن  عديبه چندب   توجهدارد كه با احتمال هم وجود
  را براي حل مسئله نداشته است.

آيـات     مفسران براي گشودن گره   فقهي ردپايي از تلاش   شد، در تفاسير   آنچه گفته بنابر
 يـا از اسـتحكام     طور كه بايد از زاوية فقهـي بـدان نپرداختـه    ديگر نيز آن شود. تفاسير  نمي   ديده

مفسـران تـا      ادبـي يـا كلامـي      تـأملات  ،حـال   ايـن  اند. بـا   ماجرا برخوردار نبوده   كافي در تحليل  
  است.   حدودي بر كارايي ديدگاه آنها افزوده

 كلامي هيافت. ر2- 4

 مـذكور    داسـتان    در تحليل اينكه رغم  كلامي، علي   ها يا مكاتب  مفسران وابسته به جريان
بـا  تـوان    را مـي نظرهـا     ايـن  اند.  كرده   مسائل آن ارائهنظرهاي متنوعي در حل ، دارنداشتراكاتي 

بنـدي و    طبقـه » افسـد بـه فاسـد      قاعدة دفـع «و » الهي  حكمت«، »قتل و كفر   ةموازن«كلي  عناوين  
  كرد.   تبيين

  كفر و قتل موازنة .2- 4- 1
بشـر هـر    يعنـي، ؛ اسـت   ياسـتحقاق انسان و اسـتمرار آن   ياتح   اصلديدگاه،    برمبناي اين

داشـت.   بقـا نخواهـد     شايسـتگي بدهد،    دست را از يات خودح   ادامة و يستيزيط شرا كه زمان
شـرع، ارتـداد و انكـار     مطابق بـا احكـام   .عمر، شرك به پروردگار است   يكي از عوامل سلب

، كـم حفلسـفة ايـن   كنـد. مـي  اعدام و قصاص ، فرد را سزاوارغرض و عناد يورخدا از  وجود
واسطة   بوده كه غلام به   آن خدا بر   مذكور مصلحت در داستان رو، با شرك است. ازاين مبارزه

  برود. خضر ازبين   فردي چون
را هـم در     آن   سـوء  انـد، پيشـگيري از آثـار     كرده   غلام تصريح مفسراني كه بر كفر اكثر

 ابوالسـعود، ؛ 11/21، 1364قرطبـي،  ؛ 2/741، 1407انـد (زمخشـري،     دانسته مؤثروي قتل    سبب
ــي ــا،   ب ــري، ؛ 5/238ت ــيد؛ 6/57، 1412مظه ــب،   س ــب، ؛ 4/2281، 1412قط ) 8/390، 1378طي

بداند. ظـاهراً در   غلام، قتل او را جايز دليل كفر  به   شود كه فقط  مي   مفسري يافت بنابراين كمتر
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 ،80آيـة  تفسير   است كه ضمن   تنها فردي سيدمرتضيكلامي دارند،    ميان مفسراني كه رهيافت
  كند:  فوق را چنين بازگو مي   ديدگاه
پاسـخ   معنـي بـا     است. و اين   قطع و يقين     بدون   معني ترس  شده خشيت در اينجا به   گفته«

دارد. تـرس     شدن است انطبـاق    كسي كه معتقد به كفر آن شخص و استحقاق وي براي كشته
 آن شـده و مؤيـد     به استحقاق او براي قتل اضافه نيزكردن پدر و مادرش به كيش كفر  از وارد

  .)85، 1250و 3/66، 1431ي، مرتض  يفشر( »ستا  
 نقـل كنـد  را » خشيت»   معناشناسي واژة   مختلف دربارة الوقداشته ا قصد سيداز آنجا كه 
 نگـره را بـه     توان اين  مشابه پرداخته، نمي   تطبيق آن با ديدگاه   مذكور، تنها به   و پس از بيان قول

   قتـل    ليةاو   كردن والدين، دليل ظاهراً طبق برداشت وي، ترس از مرتد ،همه  اين داد. با   او نسبت  
امـا اينكـه چـرا     گـردد.   ميازغلام ب ـ خود كفر   يعني ،قتل، به منشأ فساد   اصلي   نيست، بلكه علت

   صورت سربسته مطرح  ديدگاه را به   كلامي خود در تفسير، اين رغم رويكرد  ، عليمرتضي  سيد
  بيشتري دارد.     ، نياز به تأمل  كرده تحليل از آن عبور   نكرده و بدو

فوق مردود نيسـت. امـا      مرتد جايز است، ديدگاه   اسلام قتل   احكام   چون طبق ي،هررو به
رود  مـي  انتظار بنابراين،كلامي دارد.    قتل در اينجا، جنبة و كرد كه بحث از كفر نبايد فراموش

مسئله، به اين بحث پرداخته شود. اين چيزي است كه طبـق ظـواهر امـر    با تكيه بر همين بعد از 
    اند.  ن از آن غافل بودهمفسرا

  الهي حكمت. 2- 4- 2
براسـاس علـم، حكمـت و     متعـال  خداونـد اسلامي حكايت از ايـن دارد كـه      هاي  آموزه

ديگـر جـان او   اساس، در زماني    همين بخشد و بر  مي   ي روحآدمزمان به    خود، در يك   يتمش
 91  (ر.ك: خطبة جست نيز استناد معصومان توان به كلام  نظر مي   در تأييد اين .ستاند يم را

 كـار   غـلام بـه     قتـل  داسـتان    ديـدگاه را در تحليـل   برخي از مفسران اين .)13گفتار البلاغه،  نهج
موسـي را   بـودن آن نـزد     قبيحپروردگار و  غلام نزد   بودن قتل نيكو  ، علت سيدمرتضي اند.  برده
را دو مصـلحت عظـيم    اين مـوارد طغيان دانسته و  و از كفر والدين و دوري ايشان   ايمان حفظ

الهـي     حادثـه را تـدبير     گروهـي هـم ايـن    .)3/68، 1431مرتضـي،   (شـريف است   معرفي كرده 
 فرمـوده  عمل را جـايز    كه پروردگار از سر لطف خود، اين اند رفته براين باور و آورده شمار  به
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شود تا بنـا    مي   خاص، موجب   حالتي خدا به فساد و گمراهى انسان در   علم :آنها معتقدند است.  
(طبرسـي،  كنـد     دهد و او را از سقوط در فساد و گمراهى حفظ رييحالت را تغ   به حكمت، آن

بـه     توجـه ). بعضي هـم با 6/321، 1377تهراني،   حائري؛ 4/139، 1423كاشاني،  ؛6/753، 1373
مْرِ  وَ «عبارت 

َ
مْــرِ  ...«: كهـف    سورة 82در آية »یما فَعَلْتُهُ عَنْ أ

َ
وِ  یمــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أ

ْ
لُ مــا لَــمْ یــذلِــكَ تَأ

خضر را  اعمال »النعمه   تمام و ينالد  كمال«روايتي از صدوق در    براساس و. »هِ صَــبْراً یتَسْطِعْ عَلَ 
). 100و 8/99، 1363 عبـدالعظيمي،  شـاه  حسـيني ( انـد.  دانسـته  الهي  بر باطن و بنابر حكمت مبتنى

 تـري قابـل   جزئـي  هـاي  ديـدگاه بـه شـاخه    ايـن  پروردگـار،  وسـيع حكمـت   به كاركرد توجهبا
و  ينيكـو ت   بـه نظـام   يهسـت   نظـام  يمتقس ـ«و » امرالهـي «، »الهـي   اجـل «بندي اسـت. ديـدگاه    طبقه
  پردازيم: ها مي مؤلفه هستند كه در ذيل بدان هاي اين ترين نگره از شاخص» يعيتشر

  الهي اجل .2- 4- 2- 1
   يـت ولاتـا بـا تكيـه بـر     داد    خضـر وكالـت    جاي عزرائيـل بـه    خداوند بهنظر،   براساس اين

 وي   تمثـل  دليـل   به خضر و   عمل ظاهر براساس يموس حال  بگيرد. با اين غلام را   جان، خود   ينيتكو
 صـادق   ديدگاه، بخشي از روايت امام  مؤيد اين  .كرد   محسوب را قتل ، عمل اويانسان   به حالت

وجـود  چـرا بـا   اعتراض كردند كـه  علي  به امام همام است. مطابق با اين حديث،  دربارة خطبة 
م در پاسخ، فرارسيدن اجل همام مرگ او شد؟ اما  و سبب  فرمود   موعظه، او را مامه  مرگ  ترس از

  ).582- 3/573، 1429 يني،كلر.ك: (فرمود   يافتن عمر او بيان   را دليل بر پايان
پـس از   ،. وياسـت    كـرده    هم بيـان  را اين ايده ديگر،   هاي  ديدگاه بر  علاوه ،يمرتضيدس
 گويد:  معناي علم است مي  به 80نكته كه خشيت در آية   طرح اين

ه و یــکفــر أبو یأن هذا الغلام متی بقــ یعلمت بإعلام الله تعالی ل یقول إنیعلی هذا الوجه کأنه «
تعــالی و   اللــه   تــهیمین أن یته مفسده و وجب اخترامه و لافــرق بــیمانھما فصارت تبقیا علی إیمتی قتل بق

  .  )3/66، 1431و 85، 1250 مرتضي،  يف(شر  »أمر بقتله...ی  ن أنیب
فرمان  يا بميراندرا  اوخداوند  اينكه ينبغلام است و    دادن به حيات   اصل، پايان ،بنابراين

الهـي از   علـم  ديگـر، خضـر بـا دريافـت     عبـارت  بـه  نيست. يفرق ،دهدرا به خضر  شدنش كشته
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شد و مأموريت خود را كه نوعي وسـاطت بـين خـدا و خلـق او      غلام آگاه ماندن زنده عواقب
  داد.   انجام ،بود

 اسـت    كـرده  پيـدا  متقدم و معاصر شـيعه نيـز نمـود    ديدگاه در برخي ديگر از تفاسير اين
ــوح؛ 7/81تــــا،   بــــي (طوســــي، ؛ 5/361، 1336كاشــــاني، ؛ 13/15، 1408رازي،  ابوالفتــ

فـوق تـا حـدودي اهميـت      نگره در تفاسير   اين   به   توجه .)8/95، 1363 عبدالعظيمي،  شاه  حسيني
مجلسـي در   تـوان بـه ديـدگاه     مـي  ،گـروه از مفسـران     نظـر ايـن     در تأييد كند.  مي   آن را روشن

غلام را  كشتن  خضر، علت   و   موسي   بحث از داستان   مناسبت  جست كه به   تمسك» بحارالانوار«
  .)13/317 ،1403 ،ي(مجلس نموده است   همين اساس تحليلبر 

  الهيامر  .2- 4- 2- 2
   مجـازات يكـي از بنـدگان      فرمانتا كرده    ايجاب خداوند   ديدگاه، حكمت   براساس اين

 مـاجراي قتـل     بـه تحليـل   ،باور   گروهي از مفسران با تكيه بر اين كند. خود را بر ديگري صادر
   والـدين    ديـن    فرمـان را، ثبـات     خداوند از ايـن    نگره، هدف   به اين   اند. باورمندان  غلام پرداخته  

، 1420ي،رازفخــر؛ 7/81تــا،   بـي  (طوســي، انـد   كــرده فاسـد ذكــر  فــرد   از بقـاي  غـلام و پرهيــز 
نگـاه،     بـا ايـن   .)120و 15/118تـا،    يب ـ عاشـور،   بنا؛ 13/19، 1408رازي،    ابوالفتوح؛ 21/4910
 گرفتـه و منشـأ آن، تمـايلات      ضرورتي صورت خدا و بنابر دستور غلام به   قتل :گفت توان  مي

 كـرده    تحليـل  را   ديـدگاه    اين  ، آيات سياق براساس علامه طباطبايي است.   ودهنب شخصي خضر
مْرِ «عبارت    ،ايشان ازنظر است.  

َ
 ه از آن اسـت كـه تمـام اعمـال    يكنا 82 در آية» یوَمافَعَلْتُهُ عَنْ أ

  است.   نگرفته نفس انجام كدام به پيروي از هواي سبحان بوده و هيچ خداى خضر به امر
اي از   عـده  فوق هستند.   ديدگاه   كلامي دارند، طرفدار مفسراني كه رويكرد   اعظم   بخش

 هـا   انسـان   خون   يختنرند معتقدچون  ؛اند  دانسته الهي   يوح تبعيت از خضر را   مفسران عمل   اين
قتـل تنهـا بـا       بر ظن براي انجام   ندارد و تكيه خدا جواز امر به جز آنها اموال كردن   مانند ناقص

برخي نيز با استفاده از تعبيـر   .)492و21/491، 1420ي،رازفخر( است الهي جايز   تأكيد بر وحي
تهرانـي،    (ثقفـي  اند  كرده ديدگاه را مطرح   اين ،الهي است معناي مأموران كه به» خدا كاركنان«

انـد كـه بـه      شـناخته  دار لي ـتأو يكارهـا  خضر را از نوع   ديگر هم عمل   بعضي .)3/443، 1398
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، 59  ةجلســ ي،آمل ـ  ي(جـواد  اسـت    كـرده  لش را بـازگو يتـأو داده و پـس از آن     انجـام  امرالهـي 
    .)82تا  78  ياتآيرتفس

 است.   آمده يزن يهامام   يثيحد   در منابع نگره   اين فريقين،   يريتفس   منابع جز هب نماند   ناگفته
را اى كـه موسـى   گانـه  سـه    افعـال    در بيـان علـل  » الشـرايع   علـل «عنـوان مثـال، در كتـاب      به
  شده كه در بخشي از آن چنين آمده:    نقل آورد، حديثي از امام صادق  خشم  به

بَواهُ مُؤْمِنَ «
َ
ا الْغُلامُ فَکانَ أ مَّ

َ
هُ تَعَالَی ذِکْرُهُ إِنْ بَقِ  نِ ی... وَ أ بَــوَ  یوَطَلَعَ کَافِراً وَعَلِمَ اللَّ

َ
اهُ وَافْتَتَنَــا کَفَرَ أ

مَرَنِ یبِهِ وَضَلاَّ بِإِضْلاَلِهِ إِ 
َ
هُ  یاهُمَا فَأ رَادَ بِذَلِكَ نَقْلَھُمْ إِلَی مَحَلِّ   اللَّ

َ
الْعَاقِبَــةِ  یکَرَامَتِــهِ فِــ  تَعَالَی ذِکْرُهُ بِقَتْلِهِ وَ أ

نَانِ 
َ
  .)1/61، 1385 بابويه،  ابن(» ... ةِ بِقَوْلِهیفَاشْتَرَكَ بِالأْ
   غـلام در آينـده و تـأثير آن بـر شـرك      كفـر  خداوند به بـروز    علم ،روايت   با اين   مطابق
او نيز كه فهميد پروردگـار،   .شده استغلام به خضر    قتل   مأموريت واگذاري عامل ،والدينش

نداد و فرمان خـدا را     داده، ترديدي از خود نشان رحمت بر پدر و مادر غلام قرار   وي را سبب
  كرد. اجرا

از انجـام  پـس   خضـر    و   موسـي      گويو حديث نيز كه از گفت   ديگري از اين   بخش
  فرمايد:  مؤيد اين ديدگاه است؛ آنجاكه مي ،كند  مي   حكايت قتل  

قَتَلْتَ نَفْساً   قَالَ لَهُ «
َ
راً قَالَ لَــهُ الْخَضِــرُ یرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَ یةً بِغَ یزَکِ   أ

ْ
ــمُ عَلَــی  إِنَّ ئاً نُک

ُ
الْعُقُــولَ لاَتَحْک

هِ  مْرِاللَّ
َ
مْرُ   أ

َ
هِ   تَعَالَی ذِکْرُهُ بَلْ أ مُ عَلَ یاللَّ

ُ
مْ لِمَا تَرَی مِنِّ یحْک ــكَ هِ فَقَــدْ کُنْــتُ یــوَاصْبِرْ عَلَ  یھَا فَسَلِّ نَّ

َ
لَــنْ   عَلِمْــتُ أ

  .)61و  1/60، 1385 بابويه،  ابن( »صَبْراً  یعَ مَعِ یتَسْتَطِ 
فـوق در حـل      ديـدگاه    اصـلي  بشـر، راهكـار     الهي بـر عقـل   امر   ظاهراً حاكميتبنابراين، 

خداونـد   جاي پيروي از عقل، از دستور  خضر به ،توان گفت  اساس، مي آيه است. براين   مشكل
  تأييد است.     معتبر، قابل   وجود روايات اي با  نظريه   چنين است.     كرده   تبعيت

    يعيتشر و  يني كوت  به نظام يهست  منظا يمتقس. 2- 4- 2- 3
 نظام است. استوار »يعتشر« و   »ينتكو«اصل    عالم بر دو امور   ةخلقت و ادار   نظامدانيم   مي

امور  يرخلقت و تدب مربوط به ،شود  مي ي ايجاداله   يتعلم، حكمت و مش   كه براساس ينيتكو  
و  يـان عالم است و امـور    حاكم يو معلول يعل   ةرابط ،نظام ين. در ااستعالم    موجودات يتمام
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 بـه  ،يعيتشـر    نظـام  امـا  .شـود  يم ـ   دارها »ياله ـ قدر و قضا«براساس  و آن   يةازجمله انسان، بر پا
 بـوده و  بـه آنهـا     و عمل يتبه رعا   منوط يآدم كه رشد شود يم   اطلاق ياله   ييها دستورالعمل  

   يمـرگ را امـر   يـا تولـد   تـوان   مـي  ،رو  ازاين گيرد.  انجام مي انسان خود ياراخت و   براساس اراده
  .)406و  405، 1378، يمطهر( نمود   لحاظ يعيتشر   يامررا قصاص  ياقتل    و حكم ينيتكو

ع و يتشـر   نمـودن نظـام     ادهي ـنظام دارد، گروهى را مـأمور پ   خداوند با حاكميتي كه بر اين دو 
ن قـرار  يتكـو   كـردن نظـام     ادهي ـهـا را مـأمور پ    ا بعضـى از انسـان  ي ـگروهى ديگر؛ اعم از فرشـتگان  

انـد و گروهـى مـأمور     عـالم مـأمور بـه بـاطن       نيعبارتي، گروهى از مأموران خدا در ا  است. به  داده 
توانـد   نمى   كس  چيشك، ه  خود دارند. اما بدون    ظاهر، و هرگروه ضوابط و اصول مخصوص به  به 

، 1374 مكـارم، قـى مجـاز باشـد (   يحق  د ازسـوي مالـك و حـاكم    ي ـكند؛ بلكه با  خودسرانه اقدامى 
12/506 -508.(  

 82تـا  60  آيـات  نگره به تفسير   اعتقاد به اين   ، بااهل سنت و   شيعه   كلامي برخي از تفاسير
 تأكيـد او  يبغ  خضر و داشتن علم   ييگرا  باطن ي وموس   ييظاهرگرابر و كهف پرداخته،    سورة
؛ 3/288، 1418بيضـاوي،  ؛ 490و  21/489 ،1420 ،فخـررازي ؛ 7/71تـا،    بـي  (طوسي، ندا  دهكر

  .)8/383، 1378طيب، 
خضـر     اعمـال    هنگـام مشـاهدة   موسـي    شـكيبايي   عـدم    اساس، به   برهمين   طوسي  شيخ

  گويد:  مي» صَبْراً   یعَ مَعِ یإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِ « :67   آية   در سخن اين عالم  توضيح  درو  كند  مي   اشاره
طاقـت     و تـو صـبر  «گفـت:   براي همراهي با او در سفر موسي خضر، پس از اصرار«

   كرد و خضر بـه  مى   ظاهر امور نگاه   ن بود كه موسى بهيعلت ا .»نداري را م از منيتعل و   روىيپ
  .)7/71تا،   بي (طوسي، »امور....   باطن

: خـد   رسـول روايتـي از    ماجرا نگريسته و پس از نقـل     زاويه به اين  هم با همين  فخررازى
منـدي از    ، يادآوري كرده كه خضر بـا بهـره  »السّــرائر  تولّیی  بالظّواهرواللّه  نحکم  اءیمعاشرالانب نحن«
يافـت؛    دسـت مـي   يااش ـ  يق حقـا    آن بـه  يقو ازطر اشراف داشتامور    باطن   بهخدادادي   عقل  يروي ن

  ).490و 21/489 ،1420 ،فخررازي( كرد يم اجرا امور ظواهر احكام را براساس يموس كه  درحالي
 ي،طبـر ( اسـت    متقدم و معاصر فريقين هـم آمـده     فوق در برخي ديگر از تفاسير   ديدگاه

تــا،   بروســوي، بــي  حقــي؛ 3/529، 1422 عطيــه،  بــنا؛  6/746، 1372طبرســي، ؛ 15/183، 1412
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ــبر، ؛ 286و  281، 5/280 ــاو؛ 4/90، 1407شـ ، 1414 ي،شـــوكان؛ 380و 2/379، 1427 ي،صـ
ــل،دخ؛ 87و 5/86، 1383دروزه، ؛ 3/354  تفســير ،57ةجلســ آملــي،  جــوادي؛ 395 /1 ،1422 ي
  .)79تا  74  ياتآ

تنـوع   اسـت.    داشـته  سـياري ب غيركلامـي هـم حاميـان      نظر اخيـر در تفاسـير   ،ترتيب  بدين
درايـي،   - اند؛ اعـم از تفاسـير روايـي تـا روايـي         ايده پرداخته     كلي تفاسيري كه به اين رويكرد

  مطلب است.  ادبي، اجتماعي و جامع، گواه اين
كهـف:   65  آيـة  كـرد.    ديدگاه ارائـه    مثبتي از اين   توان ارزيابي  مي ،آيات   تأمل در سياق  با

ا عِلْماً یفَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَ « مْناهُ مِنْ لَدُنَّ  در   اسـت كـه     يكي از قرائني .»ناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّ
 ثابـت  ،)52، ح2/335، 1380روايـي يـا عياشـي،       رهيافـت  (ر:ك: معصومان   كنار روايات

حـوادثى بـوده    جهان و رمـوز    نيقسمتي از اسرار ا   خضر، آگاهى وي به   منظور از علمكند   مي  
 بـه    ماجرا پروردگـار علـم     در اين ،گويند  جهت است كه مي  بدين داند.   مى آنها را كه تنها خدا

 آملـي،   (جـوادي يـاد داد   خضـر بـه موسـي      تأويـل را بـه واسـطة      بـه    عبارتي، علم  باطن و به  
  .)79تا  74  ياتآتفسير ،57  ةجلس

  افسد به فاسد دفع ةعدقا. 2- 4- 3
 بـه    افسد   دفع»   شده، براساس قاعدة   كلامي مطرح ديگري كه در برخي از تفاسير   ديدگاه

 كمتـر  ضـررش  آنچه تا است   واجب ،مضر يزچ   دو   هنگام تعارض   بهكه  معنا  است؛ بدين  » فاسد  
 اند بـا تكيـه    كرده   تحمل شود. برخي از مفسران تلاش است يشترضررش ب نچهآ   به   است نسبت

ي غـلام بـرا    ي چـون بقـا  باورند كـه     آنان بر اين كنند.   آيات را حل  ايراد ظاهري  ،قاعده   بر اين
غلام    از قتل يناش ضرركه دانست   مي يوح   يقطراز خضربود و    مفسده ينشوالد يايدن   و   يند

 .)21/490، 1420، رازي(فخـر  او نمـود    بـه قتـل     اقـدام  است، همفسد   آناز  يناش كمتر از ضرر
غـلام در آينـده    از كفـر    منفي ناشـي    اگر عواقب   اند كه  شده   مطلب   برخي متذكر اين ،رو  ازاين

برخـي نيـز كـه     .)14/376 ، 1419االله،   فضـل ( گرفـت   نمي اثرگذار نبود، قتل او در اولويت قرار
 و   يبــول موســو مقل يــتأو و   عتيشــرزة حــو در دهشــ   رفتــهيپذ اصــل   كيــرا  مــذكور   ةقاعــد
   غـلام در زمـان بلـوغ او سـه       مانـدن   دارنـد كـه زنـده      امر تصـريح    شناسند، بر اين    مي خضر
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پـدر و   شد، ديگر اينكه  مي  كشيده ان يطغ   و خودش به كفر ؛ يكي اينكهداشت   همراه  به مهم   ةمفسد
 گرفتـار    ميال ـ  ذاب ع ـ همـراه پـدر و مـادرش بـه      به و در نهايت او كشاند يان ميطغ و مادر را به كفر

تفسـير   ،63   ةجلس ـ،   يآمل ـ  ي(جـواد از بين رفـت   هاخطر  او همة اين   ند؛ درحالي كه با مرگ شد يم
  .)82  يةآ

كلامي دارند  مفسراني كه غالباً رويكرد   نگره ازسوي     اين ،شود  مي   كه ملاحظهطور همان
 ايـن ديـدگاه،   مقبوليـت  اسـت.    شـده    تأييد و   مطرح پردازند،  تفسير مي   اجتهادي به   روش  و يا به

اجتهـادي بـا    تفسير   روش و كلامي   رهيافت     سازگاري ومذكور    عقلاني قاعدة   باوجود ماهيت
 مسـئله    تحليل   تفسيري بر شيوة   تأثيرگذاري روش يا گرايش است و از     فطري بشر، طبيعي   عقل

 اماميه و اشـاعره نشـان از اهميـت      شاخص   ديدگاه در گفتار مفسران   اين ذكر كند.  مي   حكايت
 نسـبتاً    قاعـده بـا وجـود حجـم       ايـن  محـدودي از مفسـران بـه    توجه تعداد  حال،   آن دارد. با اين  

  پاسخ درخور است. و   پرسشي است كه نيازمند تتبع ،گرا  و عقل كلامي گستردة تفاسير
قتـل حكايـت      مـاجرا و سـبب     كلامـي در تحليـل     مؤثر رهيافت   شد، از نقش   آنچه گفته

ايـن موضـوع را    ،آيـد   دارد. امتيازهاي اين رهيافت كه به تفصـيل در بخـش نظريـة معيـار مـي     
  سازد.  آشكارتر مي

  يعرفان. رهيافت 2- 5
   ةمقول ـ يـك  تـوان در   را مـي  خضـر  و   موسـي    مفسـران، مـاجراي   از   در باور گروهي

بـه     تـوجهي  آيات و كـم ي اشار مفسران غالباً در تفسير   نوع   يني تبيين كرد. اينزم و فرا يعرفان
 تـرين   داسـتان نيسـتند. شـاخص     سـبب قتـل هـم      مـاجرا و بيـان    اما در تحليل  ،ندا متن متفق ظاهر

  است:   زير   آيات به شرح   گرهنظر آنها در حل  هاي مورد  مؤلفه  

1 -5 -2 .اماره   ت يا نفسغلام؛ مني  
عرفـاني   تفسـير  مهـم  هـاي  گونـه  از   عنـوان يكـي     انفسـي را بـه   تفسـير  ،مفسران  بعضي از 

 هـاي   مورد لايه رعرفا د   عرفاني و اصطلاحات   شناسي به انسان   كه باتوجه معنا  اند؛ بدين برگزيده
قرآن را بـر آن     هريك با ديگري، آيات   نفس، قلب، روح و روابط مانند ،انسان مختلف وجود  

تخيلـي كـه    هـايي   صـورت داسـتان    قرآن را بـه    تاريخي   هاي  داستان اساس،  براين اند.  داده   تطبيق
امـا پيشـتازان    .)328، 1390(اسـعدي،   انـد   كرده   انسان هستند تأويل   وجودي   قهرمانان آن قواي
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 ) و يـا تـلاش  1423تستري،  (ر.ك: اند نكرده بحث را تفسير مورد يا آيات ،تفسيري روش اين
 در ميـان مفسـران   .)412و 2/410تـا،   بـي  (قشيري، اند نداده انجام ل مسائلح توجهي براي قابل
 كـرده  نگـره تحليـل   بـا ايـن  غلام را    قتل است كه ماجراي فردي نخستين ميبديسني،  و شيعه

 و اضـت ير ميـدان كه در  دارد   انسان اشاره آرزوهايبه  داستان در اين غلاموي،  از نگاه است.
 .بـرود  ندارد بايد ازبـين  هرچه با ايمان نسبتي :است او معتقد زند.  ميسرفرد    دروناز  مجاهدت
غـلام     كـه همـان   - ين پنداشت رارساند، ا  منيت، فرد را به حد كفر مي ازآنجاكه رشد ،بنابراين

اما پـس از ميبـدي، همزمـان بـا پديـداري       .)5/729 ،1371 يبدي،(م كرد   سركوب   بايد - است 
   عبـدالرزاق    آن تـأويلات  از   اي  عمـده  كـه بخـش   عربـي   ابـن  در تفسير عرفاني،   كلاسيك   متون

 و والـدين    امـاره   تفسير، غلام، نفس  ايندر  شود.  مي   روند ديده     است، تا حدودي همين كاشاني
 در اند.  الهي بوده مقرّ به توحيد و   اند كه مؤمن  شده   جسماني شناخته   و طبيعت   عنوان روح  او، به  

 ،عبوديـت والـدينش     فسـاد او و ابطـال   و   غـلام، ناسپاسـي     تاناني ـ از ظهـور    منبع نيـز تـرس     اين
    .)410و  1/409 ،1422 ي،عرب  ابن( است   شده وي ذكر   كشتن  املوع

 پيـدا  نمود علي   بار در كلام  واقعي آن نخستين و   هرچند تفسيرعرفاني به معني معقول
زماني    با اختلاف ،اند  طور كلاسيك برگزيده  عرفاني را به   اما ظاهراً شيعياني كه رهيافت؛ كرده
مفسـراني    از    يكـي  گنابـادي  انـد.   كـرده  پيدا عرصه ورود   اين   سنت به  اهل   به   زيادي نسبت نسبتاً

قصـه بـا      ايـن    تطبيـق    بـه  ،بـاطني آيـات مـذكور    اسـرار  و   معنـوي    هـاي   جنبه   به   است كه باتوجه
   جنبـة  خضـر  و   موسـي    داسـتان  :است او معتقد است.   عرفاني پرداخته   سير و سلوك  مراحل
دهد سالك بـراي رهـايي از ابلـيس در      مي   كند و نشان  مي   سلوك را بيان   دارد، كيفيت   تعليمي
كنـد     شـده، تخريـب   خود را كـه بـه كشـتي و غـلام تعبيـر        نفس و   است جسم   راه لازم     ابتداي
 زيـده فـوق را برگ    پيشين ديـدگاه    او نيز مانند مفسران ،بنابراين .)477- 2/475، 1408 ي،(گناباد

  است.  
عرفـاني، التزامـي      پوينـدگان رهيافـت     شود كه غالـب    فوق چنين برداشت   شايد از بحث

 دانستن حادثة   خضر، نمادين   عمل   وقوع ماجرا در عالم بيرون ندارند و راهكارشان در توجيه  به
و    پرداختـه  عرفـاني    نقـد رهيافـت   جهت است كـه برخـي  بـه     احتمالاً بدين است.   مذكور بوده

 اسـت    گرفتـه    قصـه صـورت     اشـتباهي در مـورد ايـن      عرفـاني تـأويلات   در رويكـرد  ،معتقدند
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 طـور   ي، بهعرفانچون تفسير  ،يستن   يحبرداشت صح   اما اين .)121و  15/120تا،   يب عاشور،  ابن(
دلالـت آنهـا    و الفاظ   ياعتبار  يب يمعنا  به همراه است و اينلفظ    خصوصيات يدبا تجرمعمول، 
، لازم اسـت  مـذكور  رهيافت  تر   كامل  براي ارزيابي ،حال  بود. با اين نخواهدخاصشان    بر مدلول

  هاي مطرح نيز مورد بررسي قرارگيرد.  ساير ديدگاه

  غلام؛ مانعي براي مشاهدة خدا. 2- 5- 2
 آنها تقريبـاً راه  ،دهد  مي   شانعرفاني ن   به جريان   متعلق   مفسران از   تفسير برخي ديگر   شيوة

 سنتي كه صرفاً بـر كشـف و الهامـات      و تا حدودي از حالت   اشاري گشوده نويني را در تفسير  
 -  بقلـي   روزبهان ظهور  .)329و  328، 1390اسعدي،  (ر.ك: اند  خارج شده ،رباني مبتني است  

عمـده     عامل   قتل، دو   علت   است. او در بياندورانِ تحول    در همين -  هفتم   قرن عامة از مفسران
دهـد. در    مـي    عرفـاني را بيشـتر نشـان      عوامل وابستگي او به مكتب   يكي از اين :كند  مي را ذكر

حق و معرفت با اعتباري    داشته كه اهل   حق در غلام ديده و بيم از   نگاه، چون خضر، نوري  اين
در باور او، خضـر،   است.   بمانند، او را كشته به پروردگار باز   از توجهشوند   مي   كه براي او قائل

 پروردگـار نشـود   بـراي ديـدار     برده تا مانعي     اوليا او را ازبين و   خدا و دوستان و انبيا   بين   واسطة
عرفـاني     ظـاهراً روزبهـان بـا اينكـه رويكـردي      ،بنابراين .)440و 2/439، 2008(روزبهان بقلي، 

  است.   اي تقريباً خاص و متفاوت از ديگر مفسران به ايراد سخن پرداخته  اما با زاويه ؛داشته

  ماندن غلام   . عواقب زنده2- 5- 3
عملكـرد وي     غـلام در آينـده و نـوع      بـه وضـعيت     رهيافت، توجه  ديگر اين   هاي  از مؤلفه

اسـت. او در     كـرده    عرفاني ارائه   اين ديدگاه را هم زودتر از ديگر مفسران ميبدياست. ظاهراً 
غـلام و   آيات پرداخته و با استناد به برخـي از اقـوال، كفـر    از تفسيرخود، به تبيين ظاهر   بخشي
كـرده كـه چـون     همچنـين تأكيـد   ،اسـت. وي    قتـل او دانسـته     كردن والـدينش را سـبب   مرتد
 است   داشته   او ضرورت   الهي در مورد مرگ  قضاي   مصلحت نبوده، پذيرش   م بهماندن غلا  ه  زند

توجـه   كلامـي مـورد   و   موضوع كه در برخـي از تفاسـير روايـي      اين .)5/725، 1371(ميبدي، 
، 1412طبـري،   (ر.ك:دارد  مختلـف دلالـت   هـاي  رهيافـت    مفسـران    ديدگاه   بوده، بر اشتراك

كثيـر،    ابـن ؛ 11/38، 1364قرطبـي،  ؛ 6/753، 1372طبرسـي،  ؛ 3/103، 1422جوزي،   ابن؛ 16/4
  .)6/59، 1412مظهري، ؛ 167و  5/166، 1419
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كنـد. ازنظـر     مي   نگره توجيه   غلام را با همين   قتل   يكي از دلايل روزبهانپس از ميبدي، 
ــن ،او ــر    در اي ــاجرا كف ــدر   م ــل مق ــدينش از قب ــلام و وال ــده غ ــود   ش ــا  ؛ب ــم و  ام ــاس عل براس

 ناشي   عواقب گرفت و با كشتنش،   غلام بر آن پيشي   ي، قتلسر و   غيبي خداوند به امور  آگاهي
  .)2/440، 2008بقلي،   (روزبهان شد   كلي منتفي   ماندن او به  از زنده  

ــوء   ــه س ــه ب ــت   توج ــير    عاقب ــلام، در تفاس ــاني  غ ــواتح«عرف ــالالھ  الف ــاتح  هی ــبیالغ  والمف  ،»هی
   نيـز ديـده  » المجید  القرآن  معنی  لبیدلکشف  مراح«و » البیان  روح« ،»المجید  تفسیرالقرآن  البحرالمدیدفی«

اشـاري   آيـات شـباهتي بـا تفاسـير       خلاف انتظـار، در تفسـير ايـن    بر   كه   تفاوت   با اين ؛شود  مي
ــد ــواني،  ندارن ــن؛ 488و  1/487، 1999(نخج ــه،   اب ــووي، ؛ 296و  293، 3/292، 1419عجيب ن

ظـاهري     مطلب شـده كـه چـون دشـمني       متذكر اين حقيميان،    دراين .)658و  1/656، 1417
 خدا بوده كه از نظر پنهـان مانـده     جانب از   غلام محبتي   پروردگار، در باطن، محبت است، قتل

نْ   عَســی«بقـره:   216آية غلام، به    ماندن زنده   شمردن عواقب مفسر در ادامه ضمن بر   است. اين  
َ
أ

رَهُوا شَ 
ْ
ــمیئاً وَ هُوَ خَ یتَک

ُ
اسـت     كـرده  واقعـه تأكيـد     بـودن ايـن   خيـر  جسـته و بـر   اسـتناد » ... رٌ لَک

گرفتـه     آيات فاصله   انفسي او نيز در اينجا از تفسير ،بنابراين .)286و 285تا،   بي بروسوي،  (حقي
 عقلانـي و بـا اسـتناد بـه سـياق        قتل غلام را با دلايـل    سببغيرعرفاني    و مانند برخي از مفسران

  است.     كرده   قرآن بيان    
گـرفتن   كـار   مولودي كه با بـه  عنوان بهغلام    ، پس از معرفيگناباديشيعه،    اما از مفسران

شـود،    حيوانيت است و از او به شيطان، خيال يا وهم تعبير مي نهايت  هايي، عامل رسيدن به  حيله
 .)476و 2/475، 1408 ي،گنابـاد ( كرد  مي در زمين فساد ،شد  نمي   اگر كشته :كند  مي   يادآوري

 باور كه خدا وي را سـبب   اين تكيه بر دروني خضر او را برآن داشت تا با   نداي :او معتقد است
تشـابه   .)2/479، 1408 ي،(گنابـاد  عمـل را انجـام دهـد      رحمت پدر و مادر غلام قرارداده، اين  

هـاي برخـي از     ديگـر از نزديكـي انديشـه    بـار  ،كلامي   الهي در رهيافت امر ديدگاه با نگرة اين
  دهد.  مختلف خبر مي   هاي  مفسران در رهيافت

عرفاني تا    عاشور را نسبت به رهيافت  م، شايد بتوان نظر امثال ابنسو   حال با مرور ديدگاه
عـلاوه بـر نمـادگرايي     تـا  اند  بوده   مفسران در مواردي مايل  چراكه ظاهراً  ؛دكرحدودي تعديل 

يـا    انفسي  گاهي ضمن تفسير رو، ماجرا بپردازند. ازاين   واقعه، به شيوة ديگري هم به تحليل   اين
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هـايي از    راسـتا، گـاهي نشـانه      همـين  انـد. در   كـرده    آيات را هـم عرضـه     ظاهري   باطني، معناي
رويكردشـان   كه دهد  مي   نشان ،الهي عرفاني با حكمت، لطف و قدر   افقت بعضي از مفسرانمو

؛ 440و  2/439، 2008بقلـي،    (روزبهـان اسـت     نبوده     كلامي و عقلاني هم بيگانه   هاي  از ديدگاه
    .)477و 2/476، 1408گنابادي، ؛ 286؛ 285تا،   حقي بروسوي، بي

ذوقي و نمادين شبيه  عرفاني، در اكثر موارد به تفسير   هاي مفسران  چند تبيين هر ،بنابراين
 مسئله   اما اين ؛سازد  همراه مي هايي  هاي آنها را با اشكال  است و همين موضوع، تكيه بر ديدگاه

 به ظهـور    مفسران و توجه   كلامي   هاي  فرض  عرفاني عموميت ندارد. ظاهراً پيش در همة تفاسير
  داشته است.   اشاري صرف باز عواملي است كه برخي را از تفسيرآيات از 

  نظرية معيار
نبـوده و در   يكساني برخـوردار  غلام از اعتبار   قتل  تفسيري مربوط به حادثة  هاي رهيافت

  اند.    شده هايي مبتلا مواردي به آسيب
مشـكل  ربطـي بـه      تابعـان كـه گـاهي هـيچ     و   اقوالي از صحابه   مرسل و نقل   غلبة روايات

 اسـت كـه رهيافـت     عواملي يكي از  ،دهند    نمي   مسائل ارائهاي حل آيات ندارند و راهكاري بر
 لةئمس ـ  در  منقـول از معصـومان     روايات است. محدوديت   كرده     روايي را با نواقصي همراه  
   مقايسـة تعـداد روايـات   دهـد.    مـي    اندك ايـن نـوع منقـولات خبـر     پژوهش نيز، از تأثير   اصلي  

 (ر.ك: مطلـب اسـت     متقدم گواه ايـن    شده در منابع   نقل   با ديگر روايات و ائمه پيامبر
  .روايي) بخش پاياني رهيافت

آيـات     هـا بـه تبيـين     واژه   داشته تا از طريـق معناشناسـي     ادبي هم كه بيشتر تلاش   رهيافت
 رهيافـت، نقـل     هاي اين  نقص نيست. يكي از آسيب   بدون رغم امتيازاتي كه دارد  علي ،بپردازد

مطالـب اسـت.      بنـدي   نهـايي و جمـع     نظرهـا بـدون ارائـة نتيجـة      اختلاف   گوناگون و بيان   اقوال  
تـوان    مي   ندرت   به ،رو  شود. ازاين  مي       ديده نيز ادبي   شاخص حالت حتي در برخي از تفاسير  اين
رسـد    مـي  نظر  براين، به يافت. افزون   زمينه دست   نظران برجسته در اين  قطعي صاحبديدگاه    به

داده، مـانع از    هـا هـم كمـابيش رخ     كلامي كه در سـاير رهيافـت       هاي  فرض  تأثيرپذيري از پيش
  است.     شده رويكردهاي ادبي در حل مسئله   استقلال
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مهـم و اثرگـذاري كـه از       نيسـت. نكتـة     پيراسته تفسيري   هاي  فقهي نيز از آسيب   رهيافت
چنـد  هر مذكور اسـت.    آيات   شرعي   به مسائل   فقهي نسبت كاهد، سكوت تفاسير  اعتبار آن مي

بـاره    انتظار، تلاشي در ايـن    ، اما برخلافبودهآيات به موضوعات فقهي مربوط    اين   اصلي  گرة 
است. اندك اظهارنظرهايي هم كه در اين راسـتا وجـود دارد،      نگرفته   مفسران صورت     سوي از

كرده و بدون ورود به جزئيات    گذرا مطالبي مطرح طور  فقهي است كه به غير به تفاسير   مربوط
  اند.  سرعت از آن عبور نموده   به ،و تأمل در ظرايف

هـاي انفسـي از آيـات      عرفاني نيز كه در برخي از تفاسير ضمن برداشت   رهيافت   نواقص
آيات  عرفاني، به ظاهر مانعي براي استناد به اين منابع است. گرچه برخي از تفاسير كرده،بروز 

نمـادگرايي در     اشاري را ندارند، اما در كل، غلبـة  توجه داشته و ايرادهاي مربوط به تفسيرهاي
  حاضـر    مسـائل پـژوهش     گاه محكمـي در حـل    عرفاني تكيه   مانع از آن است كه رهيافت ،آنها

  باشد.
هـا از اعتبـار بيشـتري      به سـاير رهيافـت     كلامي نسبت   يافترهآيد   نظر مي  ترتيب، به  بدين

  گونه تشريح كرد:  توان اين  اعتبار را مي  برخوردار است. دلائل اين
ا كمتـري دارنـد، ام ـ     ديگـر قـدمت     مقايسـه بـا برخـي تفاسـير     كلامـي در  با اينكه تفاسير

خاصـي برخـوردار      اسـتواري  و   شده تا از انسـجام    اعتقادي سبب   اصول   ريزي آنها براساس   پايه
اماميـه     كلامـي  ويـژه در تفاسـير    بـه  ؛يـن د   و فـروع    اصـول كلامي بـا     سازگاري رهيافت باشند.

رهيافـت     سازگاري ايـن هاي   گونه تفاسير است. يكي از نشانه عامل براي استناد به اين   ترين  مهم  
   عقـل اسـت. ايـن    و   توحيدي برآمده از قـرآن، روايـات     مذهبي، تناسب آن با باورهاي   با مباني

شـود. بـا     مـي    هاي آن ديـده   و زيرشاخه» الهي  حكمت«   ويژه نگرة  ها و به  حالت در اكثر ديدگاه
   با بنـدگان    حق   ش و نحوة ارتباط ذاتآفرين   الهي، نظام  به صفات   تأملي در آيات مربوط اندك

  كرد.   توان اين همسويي را درك  خاص، مي
ديگـر، همخـواني تفاسـيري از       هـاي   كلامي با بسياري از رهيافـت    تعارض رهيافت   عدم

انـد و اشـتراك آنهـا در بيـان بسـياري از        مـاجرا برگزيـده     رهيافت را در تحليل   فريقين كه اين
معمول بين تفاسـير مصـون      اند كه محققان را از مواجهه با تعارضات  ازجمله عواملي ،ها  ديدگاه
  است.   داشته
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توان تا   كلامي مي   آن با رهيافت   رهيافت و مقايسة مستخرج از هر   هاي  با بررسي ديدگاه
  يافت:   اي از سازگاري و تناسب آنها با يكديگر اطمينان  اندازه

الهـي و   مانند حكمت و امـر  ؛كلامي   هاي  روايات با بعضي از نگره   رخيمحتوايي ب   تشابه
ادبـي     كلامي مفسران   هاي  فرض  پيش   است. تأثير   غيبي، گواه اين ادعا   مندي خضر از علوم  بهره

دو    لغوي نيز نزديكي اين   كلامي از مستندات مندي تفاسير  آنها از داستان و بهره   تحليل   در نوع
ــز در    تعــارض رهيافــت   عــدم كنــد.  مــي رهيافــت را در مــواردي آشــكار كلامــي و فقهــي ني

هايي اسـت كـه     است. اما فراتر از آن، شباهت   مشاهده   دو گروه قابل   مفسران اين   هاي  برداشت
دسـتورات     مثال، بحث از ارتـداد و اجـراي     عنوان  شود. به  مي   شده ديده  مطرح   در برخي از ادلة

 هـاي   كاربرد نگـره  دانست.   قتل معادل   و كفر   توان با بحث از موازنة  شرعي متناسب با آن را مي
اي   نمونه ،پردازند  مسائل ميبه حل اشاري    هاي  عرفاني هم كه غالباً با ديدگاه كلامي در تفاسير

 ارائـه  هـاي   ديـدگاه  يرشپذرهيافت و سازگاري آن با رويكردهاي ديگر است.    از اهميت اين
تفسـيري مختلـف،      وابسته به مكاتـب    يادي از مفسرانز تعداد سوي از ،كلامي   شده در رهيافت  

   مثبـت ايـن     يكـي از ادلـة مهـم در ارزيـابي    بشر،    سليم و فطرت   به دليل تناسب نظريات با عقل
را بـراي پژوهشـگران    كلامـي  توانـد كارآمـدي رويكردهـاي     موضوع مـي    رهيافت است. اين

 تر سازد.  روشن

  گيري نتيجه
 سـورة  80و 74  فـريقين ذيـل آيـات    استخراج از تفاسير   تفسيري قابل   هاي  اهم رهيافت. 1

 باشـند. غالـب    روايي، ادبي، فقهي، كلامي و عرفاني مي   شامل رهيافت ؛ترتيب قدمت  كهف به  
 ؛انـد   ها را برگزيـده   رهيافت   يكي از اين ،آن   به   وابستهتفسيري    مفسران با تأثيرپذيري از مكاتب

   بهـره  ديگـر هـم   رويكردهـاي  از مسـائل،    خـود در حـل     معمـول  بر شيوة   اما در مواردي علاوه
 ميان مفسران ادبي، كلامي و عرفاني درخور تأمل است. حالت در  اند. اين  برده

 بيشـتري نـزد مفسـران      ادبـي مقبوليـت   و   كلامـي  مذكور، رهيافت   هاي  رهيافت   ازميان. 2
شناسـي در    واژه  اعتقـادي و     كارگيري مباحث  بحث و لزوم به مورد   آيات   فريقين دارند. ماهيت  

موضـوع را     تفسيري، ايـن    ها با رويكردهاي مختلف  رهيافت   تبيين آنها، همچنين سازگاري اين
كلامـي    دلايلـي بـالاترين اعتبـار، از آنِ رهيافـت     رسد بنا به  مي نظر  به ،حال  اين  كند. با   مي تأييد
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   و   اسـتحكام    اماميـه از    ويـژه در مـذهب    اعتقـادي كـه بـه      بـر مبـاني     رهيافت   ريزي اين  پي است.
توحيـدي برآمـده از      بـا باورهـاي     ارتباط نزديك اين مبـاني  برخوردار است،   خاصي معقوليت
 رهيافت از امتيازهاي مهم آن است.     اين در   مطرح   هاي  ديدگاه   كارآمدي     و ،رواياتقرآن و 

روايي، نامربوط بودن برخي از روايات    در مجموع منابعتابعان  و   صحابه   روايات   غلبة. 3
اما باوجود  است.   روايي كاسته   آيات، از اعتبار رهيافت   گره   و عدم ارائة راهكار براي گشودن

  است.     اي تعديل شده  تا اندازه مسئله   كلامي دارند اين   منقولاتي كه پشتوانة
ادبـي   كلمـات در تفاسـير     شناسي و قرائات برخي  واژه   هاي مربوط به مباحث  اختلاف. 4

 است.   ساخته   هايي مواجه  ادبي را با آسيب  رهيافت  بدون روشن بودن ديدگاه معيار مفسران، 

قتـل،     سـبب    فقهي براي توجيه   هاي  حل  كلامي و جامع به راه يرتفاساشارات برخي از . 5
 نكرده است.   فقهي را در اين رهيافت كاملاً جبران شاخص سكوت تفاسير  

ذوقـي بـا      هاي  انفسي و ارائة برخي ديدگاه تفسير   غلام، غلبة   حادثة قتل  دانستن   نمادين. 6
رهيافـت نسـبت بـه مـوارد       آيات در برخي تفاسـيرعرفاني، از اعتبـار ايـن    به ظواهر   جهوجود تو

 است.   ديگر كاسته
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